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  اصل صحت ريثأت
  فرد و جامعه يروان تيامن بر
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***رايگان محمودو **ياردكانيجماعتهيراض

    چكيده
بخصـوص در نظـام    ؛انسـان  يدر همـه ابعـاد زنـدگ    ييبالا طرهيو س يعلم فقه از گستردگ

احكـام و   عيدر جعـل و تشـر   ي. خداوند متعال علاوه بر ملاحظات فردبرخوردار است ،ياجتماع
 توجه داشته و سلامت جامعه را در نظـر گرفتـه   زين يبه مصالح و مفاسد اجتماع ،يفروعات فقه

 ـمناست. از قواعد اثرگذار بـر ا  ازمندين »يروان تيامن«به  ش،ياز آسا قبلاست. جامعه سالم،   تي
 گفتـار  يفقه است. شارع مقدس دستور داده تا اعمال و رفتار، حتدر علم » قاعده صحت« ،يروان

امر در وجدان، فكر و ذهـن، نهفتـه و بـا     نيحمل شود و ا حيبر صورت صح گران،يو اعتقادات د
 ـ   هيقاعده در اكثر كتب قواعد فقه ني. اتفطرت انسان هماهنگ اس قـرار   يمـورد بحـث و بررس

 ـاسـت. در ا  افتـه ي يشـتر يشهرت ب »يصحت وضع«و  »يفيجواز تكل« يگرفته و در دو معنا  ني
 افتـه يدر هر دو معنا، مورد پژوهش قرار گرفتـه و  ،يو منابع فقه اتيروا ات،يمقاله با استفاده از آ

ه به كمقدم است و با توجه به ادله اعتبار اصل صحت  ت،يامن گريبر انواع د يروان تياست كه امن
 ـامن جـاد يقاعده، سبب ا نيبه ااشاره دارند، عمل  يروان تيبه امن ينوع  ـ تي  و آرامـش در  يروان
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  مقدمه
لابد با همنوعـان خـود    ،موجودي اجتماعي و تنهاگريز است فطرتاًانسان از آنجا كه 

 ـ به صورت مستمر و هميشگي در ارتباط است. انسـان  ا اسـتفاده از قـدرت تخيـل،    هـا ب
توانايي درك متفاوت از  ،تصور و تفكري كه خداوند حكيم به ايشان تفضل نموده است

از حـوادث و امـور گرداگـرد خـود و      ،باشند و به همين دليلاطراف خويش را دارا مي
  هاي گوناگوني دارند.رفتار افراد جامعه برداشت

هاي مثبـت و  زارهاي ادراكي و ويژگيشارع مقدس، اب ،در اسلام و شريعت اسلامي
منفي انسان را مرزبندي و ترسيم نموده است و راه معرفت سلامت و امنيت روان فرد و 

ها و برداشت صحيح و انطباق يا عدم انطبـاق آن  اجتماع را مشاهده اعمال و رفتار انسان
  با مسائل و فروعات شرعي با متدهاي مخصوص به خود دانسته است.

كامـل  ي ها است و بر مصالح و مفاسد آنـان آگـاه  س كه خود خالق انسانشارع مقد
دارد، در شريعت مقدس دستور به كنارگذاشتن بدبيني و سـوء ظـن داده اسـت و راه و    

ن بيـان داشـته   آنگريستن به اعمال و رفتار ديگران را در قالب آيـات قـر  روش اجتماعي
كه فقهاي عظـام  » قاعده صحت«ه نام اي باست. ما حصل اوامر خداوند متعال، در قاعده

  تبلور و تجلي يافته است.  ،اندمباحث مختلفي ارائه نموده ،پيرامون آن
به ايـن   ؛گشا براي فرد و جامعه استقاعده صحت از قواعد مهم، پركاربرد و مشكل

مگر جايي كه دليل قطعي بر  ،در اعمال و رفتارها بنا بر صحت گذاشته شودبايد معنا كه 
آن باشد. لذا تا يقين به خطا پيدا نشود، نبايد شخص و اجتماع را بر اساس ظـن   خلاف

و گمان متهم كرد. مطابق اين اصل و قاعده، عمـل ديگـران را بايـد صـحيح، درسـت و      
  شايسته دانست.

ويژگي مهم اين قاعده، مطابقت آن با وجـدان انسـان اسـت؛ چراكـه فطـرت آدمـي       
ه، به همين خاطر اعمال ديگران را صحيح پنداشته و همواره به عمل صحيح اشتياق داشت
شود؛ اعم از عبادات و معـاملات، عقـود و ايقاعـات و    هر عملي را كه از افراد صادر مي

صـحت   زند، حمل برحتي مسائل حكومتي، سياسي و اقتصادي كه از دولتمردان سر مي
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ي اعتماد و اطمينان به نموده است، تا جامعه از امنيت و ثبات برخوردار باشد و فضا برا

شـَرُّ النّـاسِ   «آمده است:  7منان عليؤيكديگر فراهم آيد. همانطور كه در سخن امير م
  ه وء فعلـ ؛ )295ص ،1376، واسـطي  ليثـي ( »منْ لايثقُ باِحَد لسوء ظَنِّه و لايثقُ بِه احَد لسـ

كند و به خاطر اعمال د نمىظن به كسى اعتما بدترين مردم كسى است كه به خاطر سوء
  .كندبد او، كسى نيز به او اعتماد نمى

در حقيقت اين قاعده بر دو ركن (نفس انسان و ديگري) اسـتوار اسـت. در اجـراي    
اين قاعده، طرفين متعلق در قاعده، از آثار و مزاياي رفتاري و روانـي آن سـود خواهنـد    

ون روحي و زوال اسـترس فـرد و   چراكه احساس امنيت و آرامش رواني سبب سك ؛برد
  جامعه خواهد شد.

توانـد آثـار وضـعي    به راحتي و با امنيت رواني مي ،كسي كه مجري اين قاعده است
  آنها استفاده نمايد.با اعمال ديگران را بر آن بار كند و از نتايج مرتبط 

ا را افراد جامعه با اين احساس كه ديگران در مورد ايشان ذهنيت مثبت دارنـد و آنه ـ 
مورد اعتماد قرار داده و پندار جامعه در مـورد عملكردشـان صـحيح اسـت، موفـق بـه       

  شوند.امنيت رواني و اعتماد به نفس مي يارتقا
مبناي عمل باشـد، امنيـت و    ،اي كه اين اصلاگر گفته شود در جامعه ،گزاف نيست

ين اصل نيازمند چراكه امروزه همه امور زندگي انسان به ا ؛آرامش حكمفرما خواهد بود
هـا،  پندارنـد، رسـتوران  يكديگر را از لحاظ جسـمي، رفتـاري و... سـالم مـي     است. مثلاً

كنند. داشتن امنيـت  داروها، مواد غذايي، خوراكي و ... همه را صحيح و سالم فرض مي
و اطمينان خاطر، نخستين نياز انسان براي پيشبرد اهداف، تلاش و فعاليت اسـت. مقالـه   

موده كه اصل صحت بر امنيت رواني فرد و جامعـه اثرگـذار اسـت و بـا     حاضر فرض ن
اي با نگاهي اجتماعي، پس از طرح بحث و مفاهيم مرتبط، بـه  روش اسنادي و كتابخانه

  تبيين اين موضوع پرداخته است.

  امنيت رواني
ق، 1410، فراهيـدى  ؛21، ص13جق، 1414ابـن منظـور،   ( »خـوف «ضد  »امن«واژه 
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، 1371(قرشـى،   بـودن اسـت  ه معناي ايمني، آرامش قلب و خاطرجمع، ب)388، ص8ج
مين نيازهاي خويش است و آسـايش و آرامـش   أ. انسان هميشه به دنبال ت)123، ص1ج

امـا   ،در ضـرورت آن شـكي نيسـت    ،بنـابراين   1.رودشمار مـي ترين نيازهاي او بهاز مهم
درك است. خداوند جامعه امـن و  خوبي قابل ن بهآامكان و وقوع آن با نگاه به آيات قر

كفـران   كه اگر جامعه دچار ها بايد سپاسگذار باشند و جالب اينآرام را مثال زده كه انسان
 .)112 ):16(نحـل (  بر آنها حاكم خواهد شـد  ،و ناسپاسي شود، ترس كه ضد امنيت است

عـه بـه   امنيت زماني عينيت پيدا خواهد كرد كه از ترس، اثـري نباشـد. رسـيدن جام    لذا
شدن امنيت اجتماعي و رواني است. درخواست حضـرت  در گرو فراهم ،آسايش و رفاه

خـوبي  آوري نعمـت امنيـت بـراي جامعـه، بـه     ، براي فراهم)126): 2(بقره ( 7ابراهيم
بردن بـه جايگـاه ايـن    كند. از همين رو است كه دشمنان با پيدغدغه امنيت را تبيين مي

  نيت در برخي كشورها و ايجاد ناامني هستند.بردن املفه، در صدد ازبينؤم
ها، در تشريع و جعل قواعد و شارع مقدس با آگاهي كامل از مصالح و مفاسد انسان

مقررات و قـوانين زنـدگي جامعـه     ،اصل صحت را درنظرگرفته و با توجه به آن ،احكام
آنهـا حفـظ   اي ترسيم نموده كه امنيت روان و آرامش خاطر، در وجـود  گونهبشري را به

چراكـه اگـر بـا     ؛بسيار حائز اهميت است» ةالصح ةاصال«گردد. در اين باره جعل قاعده 
خـوبي روشـن   نگاه كلان فقهي و اجتماعي به آن نگريسته شود، اهميت و جايگاه آن به

امنيت و سعادت مردم را در نظـر   ،گردد. همچنين قانونگذار نيز بايد در وضع قوانينمي
، 699، 532، 223انين ايران اين اصل مورد پذيرش قرار گرفتـه و مـواد   لذا در قو .بگيرد
اگر  ،در حقيقت با توجه به اين اصل تنظيم شده است.قانون مدني  و ... 1213، 1067

هدف، ايجاد امنيت رواني در جامعه باشد، يكي از موارد نيل بـه ايـن هـدف، قاعـده     
  شريع نموده است.است كه شارع مقدس آن را جعل و ت »ةالصح ةاصال«

  ارتباط صحت و امنيت رواني
اموري مانند شك، وهـم، ظـن و يقـين از اعتبـارات نفسـاني هسـتند (مشـكينى،        

، مرتضـى  سـيد هـا اسـت (  كه ظرف آنها فكر، تصور و ذهـن انسـان   )151ق، ص1416
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هـا ارتبـاط دارنـد. اگـر بـه صـورت       ) و در واقع بـا روان انسـان  273، ص2ق، ج1405
شـود كـه فلسـفه    به دو دانش فقه و روانشانسي نگريسته شود، فهميـده مـي  اي رشتهبين
سيس اصول، در واقع نوعي پيشگيري است كه قبـل از مراجعـه بـه ادلـه خـاص هـر       أت

گيرد كه بر اساس ها شكل ميگيرد و اين امر با استفاده از روان انسانمسأله، صورت مي
ا رسـيده و در صـورت وجـود    حكم شرعي درك و سپس به مرحله فعليـت و اجـر   ،آن

در مورد افعال، رفتـار و اعمـال ديگـران كـه آيـا       مثلاً شود.شرايط، آثار وضعي آن بار مي
شـود. سـپس بـا    حاصـل مـي   ،صحيح هستند يا نادرست؟ شك كه از امـور روانـي اسـت   

انسـان آرامـش خـاطر و     ،اي فقهـي اسـت  دانستن اين اعمال و رفتارها كـه قاعـده  صحيح
كند كـه بـه ايـن كـار در     دي نموده و آثار وضعي هر فعل را بر آن بار مياحساس خوشاين

، 1، ج1371به معنـاي ريشـه (قرشـي،    شود. اصل در لغت، گفته مي» اصل صحت« ،فقه
؛ 16، ص11ق، ج1414منظـور،   ابن(» ئاسفل الش«يني و اساس هر چيزي ي)، پا88ص

» ئما يبني عليهـا الش ـ «ود شبنا مي آنبر  ئ) و آنچه كه ش18، ص14ق، ج1414زبيدي، 
 اداراي چهـار معن ـ  ،واژه، در اصطلاح)، آمده است. اين 59، ص1ق، ج1426مصطفوي، (
همـين   ،»اصـل صـحت  «است كـه منظـور از   » قاعده«و » استصحاب«، »ارجحيت«، »دليل«

ق، 1419 همو؛ 32ق، ص1416ثاني، باشد (شهيد صحت مي» قاعده«يعني  ؛معناي چهارم
 ). 238ق، ص1437ري، ؛ حسيني بوشه608ص

  معناي صحت
واژه صحت در لغت، نقيض سقم و به معناي رهاشدن از هر گونـه عيـب و مـرض    

؛ ابــن منظــور، 115، ص4ق، ج1414؛ زبيــدي، 14، ص3ق، ج1410اســت (فراهيــدي، 
) كه خود حاكي از سلامت است. در اصطلاح، هـر چنـد قاعـده    507، ص2ق، ج1414

اما  ،)114، ص1ق، ج1411است (مكارم شيرازي، صحت به معاني مختلفي تفسير شده 
 بين علما در دو معنا و كاربرد، شهرت بيشتري دارد.

»  صحت و بطلان«و دائرمدار » فساد وضعي«اين معنا در مقابل  ؛صحت وضعي )الف
البتــه  ؛) كــه در فقــه و حقــوق كــاربرد دارد348، ص4ق، ج1414اســت (ســبحاني، 
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قوقي كـه مطـابق شـرايط قـانون انجـام گيـرد       حقوق، عبارت است از عمل ح صحت در
 ).367، ص1تا، جلنگرودي، بي جعفري(

بنا بر جـواز،   ،به اين بيان كه در برخورد با اعمال و رفتار ديگران ؛جواز تكليفي )ب
كـه خـلاف آن ثابـت شـود (در قـوانين       مگر ايـن  ،شودحليت و مشروعيت گذاشته مي

تا هنگامي كه تقصير و خطـاي كسـي ثابـت    زيرا  ؛كيفري جهان نيز اصل بر همين است
» قبححسن و «كنند). اين معنا دائرمدار آورند و كيفر نمياو را مجرم به حساب نمي ،نشود

اخلاقي و  ةداراي جنب ،) و مطابق فطرت است. بنابراين348، ص4ق، ج1414(سبحاني، 
ي بر مصالح مردم باشد. اين معنا، مربوط به رابطه فاعل با خداي خودش و مبتنرواني مي

نسبت به افراد و جامعه به فعل حـرام و   ،است كه در زندگي اجتماعي، باعث عدم اتهام
شـود  در نهايت سبب برقراري امنيت روانـي، آرامـش و آسـايش نسـبي در جامعـه مـي      

). بســياري از ادلــه قرآنــي و روايــي اصــل 239-240ق، ص1437(حســيني بوشــهري، 
  ناظر به همين معنا است. ،صحت

كه وقتي شخصي عملـي  است  آن ،معناي ديگري كه براي قاعده صحت وجود دارد
دهـد، فعـل او را حمـل بـر صـحيح و      انجام مي ،را كه مركب از اجزاء و شرايطي است

 بودن آن فعل نيست.بودن و يا معامليي در عباديقط كنيم و فرئالاجزاء و الشراتام

  امنيت رواني و ادله اعتبار اصل صحت
هـا  نداشتن اعمال و رفتار ديگران، با فطرت انسان گره خورده است و انسانپصحيح

گذارند و نسبت به اين امـر، آرامـش خـاطر و    بنا را بر صحت مي ،در ارتباط با يكديگر
احساس امنيت دارند. اين مبنا در سراسـر زنـدگي افـراد جريـان داشـته و در شـريعت       

، شناخته شـده اسـت. در   »فعل المسلم«و » يرفي فعل الغ ةالصح ةاصال«اسلامي با عنوان 
در  جريـان دارد و  ـ  بسياري از ابواب و فروعات فقه و كتب اصولي ـ در باب استصحاب 

؛ نـائينى،  722و717، ص2تـا، ج ؛ انصـاري، بـي  32، صق1416كتب فقهي (شهيد ثاني، 
وي موسهاي قواعد فقهيه () و كتاب350ص ،4ق، ج1414؛ سبحاني، 653، ص4تا، جبي

ــوردي،  ــي، 285، ص1، جق1419بجن ــيرازي،  744، ص2ق، ج1417؛ مراغ ــارم ش ؛ مك
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، 1ق، ج1406؛ محقق داماد، 235ق، ص1437؛ حسيني بوشهري، 111، ص1ق، ج1411
گو شده است. از احكام قاعده صحت، تقدم آن بر و)، پيرامون آن بحث و گفت195ص

 ـ 145، ص1ق، ج1411اصل فساد (مكارم شيرازي،  ر استصـحاب اسـت   ) و حكومـت ب
م، 1975؛ مغنيـه،  339، ص3ق، ج1417ي، يخـو موسـوي  ؛ 669، ص4تـا، ج (نائيني، بي

). قواعد ديگري مانند قاعده فراغ و تجـاوز  299، ص3ق، ج1420؛ شهيد صدر، 418ص
 ؛اما با اين قاعده متفاوت هسـتند  ،نيز ممكن است اثر رواني براي خود فرد داشته باشند

  نه افعال ديگران. ،عل خود شخص استف هاچراكه محل اجراي آن
دلايل نقلي اعتبار اصل صحت از قرآن و سـنت بسـيار اسـت كـه در آنهـا از ظـن،       

ناً   «مانند  ؛هاي بد و بدبيني، نهي شده استگمان اسِ حسـ بـه  )؛ 83): 2(بقـره(  »قوُلـُواْ للنَّـ
نَ  اجتَ«بر اصل صحت تمام نيست.  ،مردم نيك بگوييد كه البته استدلال به آن نبوا كَثيراً مـ

  نِّ إِثْـم هـا  از بسـيارى از گمـان  ؛ )44): 20؛ طـه( 12): 49(حجـرات(  »الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّـ
ضـع امـر اخيـك علـي     «ها گناه اسـت. روايـات ماننـد    چراكه بعضى از گمان ؛بپرهيزيد
كـار   )302، ص12ق، ج1409؛ حـر عـاملى،   362، ص2ق، ج1407(كلينـى،   ؛»احسنه...

اذا اتهم المـؤمن اخـاه انمـاث الايمـان مـن      «. ادر خودت را بر شكل احسن آن قرار دهبر
هرگـاه   ؛)302، ص12ق، ج1409؛ حـر عـاملى،   170، ص2ق، ج1407(كلينـى،   »قلبه...

همچنـان كـه    ؛رودمؤمن به برادر [ديني] خود تهمت بزند، ايمان در قلب او از ميان مـي 
يـا محمـد كـذب    «فرمود:  »فضيلمحمدبن«به  7. امام كاظمشودنمك در آب ذوب مي

، 8ق، ج1407(كلينـى،   »سمعك و بصرك عن اخيك و ان تشهد عندك خمسـون قسـامه  
ات) تكـذيب  (پيامبر) گوش و چشم خود را در مورد برادر (دينـي  اي محمد؛ )147ص
  اگر چه (عليه او) پنجاه نفر قسم ياد كنند. ؛كن

  الف) قرآن كريم
ها را نيز گنـاه شـمرده   هاي بد نهي نموده و برخي از گمانانقرآن كريم از ظن و گم

   :است
»   وا و يا أَيها الَّذينَ آمنوُا اجتَنبوا كَثيراً منَ الظَّنِّ إنَِّ بعض الظَّنِّ إِثـْم و لاَ تجَسسـ
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خيه ميتاً فَكرَِهتُموه و اتَّقـُوا  لاَ يغْتبَ بعضُكُم بعضاً أَ يحب أَحدكُم أنَْ يأْكلَُ لحَم أَ
يمحر ابَتو إنَِّ اللَّه ايـد!  اى كسانى كه ايمـان آورده )؛ 12): 49(حجرات(» اللَّه

 ها گناه اسـت و هرگـز  چراكه بعضى از گمان ؛ها بپرهيزيداز بسيارى از گمان
آيا  .نكند(در كار ديگران) تجسس نكنيد و هيچ يك از شما ديگرى را غيبت 

كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مردة خود را بخورد؟! (بـه يقـين)   
تقـواى الهـى پيشـه كنيـد كـه خداونـد        ،شما از اين امر كراهـت داريـد   ههم
  پذير و مهربان است! توبه

اما از آنجا كـه ظـن، نـوعي ادراك     ،اند اجتناب كردپس بايد از ظنوني كه اثم و گناه
انسان مقدور نيست و خداوند نيز از  طور معمول اجتناب از آن براي نفساني است كه به
هاي بد اسـت (مكـارم   كند. لذا معناي آيه، ترتيب اثر ندادن به گمانغير مقدور نهي نمي

لكن در  ،شود). انسان در مورد گمان و فكر، مكلف نمي116، ص1ق، ج1411شيرازي، 
  يف دارد.  امكان جعل تكل ،مورد ترتيب اثر دادن به آن

هاي بد نسـبت بـه ديگـران نهـي نمـوده      ها را از ترتيب اثر دادن به گمانقرآن انسان
هاي بد، حمل افعال آنـان بـر بطـلان، عـدم صـحت و در نتيجـه       است و از جمله گمان

اگـر   همچـون عقـود و ايقاعـات اسـت. مـثلاً      ،اثردانستن برخي اعمال حقـوقي آنـان  بي
ظـن در عمـل    و را دفن كند، در صورت شـك و سـوء  شخصي بر مرده نماز بخواند و ا

توان نماز او را باطل شمرده و جنازه مرده را از قبر بيرون كشيد و دوباره نمـاز  وي، نمي
ولـي   ،خوانده شده است و اگرچه علـم بـه صـحت آن نيسـت     بلكه نماز كفايتاً ،خواند

يگـران از جملـه   قاعده صحت آن را صحيح پنداشته و وجوب نماز دوباره را از دوش د
دارد. آيه فوق مردم را از بسـياري از  بر مي ،كسي كه اصل صحت را جاري ساخته است

گنـاه محسـوب    ،برخـي از ظنـون   فرمايددليل آن ميها نهي نموده است و در بيان گمان
ها نهي نمود و سـپس برخـي از آنهـا را    يعني در واقع ابتدا از بسياري از گمان ؛دنشومي

ها در مورد ديگران گناه و اثـم اسـت كـه بـراي     بعضي از گمان ،. بنابراينردكگناه اعلام 
ترك آن نبايد حكم به بطلان عمل ديگران كرد و نسبت به رفتار و اعمال آنها مظنـون و  

  مشكوك بود.
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 ؛منفي توجه و برداشت سـوء نمـود   هدر باره قضاوت در رفتار ديگران، نبايد به جنب

باعث شـكاكيت وي و دوري از اجتمـاع    ،يني ايجاد شودحالت بدب ،زيرا اگر در شخص
 ،هاي بد خواهـد بـود. از طرفـي   خواهد شد. چنين فردي مدام در ترسِ حاصل از گمان

اگـر افـراد تصـور كننـد كـه در       ؛ چونگردداين حالت موجب سلب آرامش ديگران مي
ار نـاامني و  دچ ،مورد آنها سوء ظن وجود دارد و در نظر ديگران رفتارشان ناپسند است

له به صورت عمومي و در جامعه پـيش آيـد، آن جامعـه از    أشوند. اگر اين مسترس مي
شود. اين امر تـا حـدي مهـم    جهت رواني دچار ناامني، ترس، تزلزل و هرج و مرج مي
هـا و  كار كه در سينهگر پنهاناست كه خداوند متعال دستور داده كه مردم از شر وسوسه

واسِ  شرَِّ من« :به او پناه ببرندكند صدور وسوسه مي ذى  الخَ الوْسـ اسِ، الَّـ وِس  نَّـ  فـىِ  يوسـ
پنداشتن صحيح ،) و به وساوس او توجه نكنند. بنابراين5-4 ):114(ناس( »النَّاسِ صدورِ

يده قاعده صحت است، زمينه چنـين مشـكلاتي را از بـين    ياعمال و رفتار ديگران كه زا
  گردد.نيت رواني در جامعه ميبرد و سبب ايجاد اممي

يد، از ديگر آيات يخوب بگو مردمان براى از)؛ 83): 2(بقره( »قوُلوُاْ للنَّاسِ حسناً«: ةآي
مـردم  بـه  ايـن آيـه    .)78، ص4تـا، ج مورد استدلال براي اين قاعده است (عراقـي، بـي  

الاتي كـه  لكن با توجه به اشك ،كند كه در مورد ديگران خوب سخن بگويندسفارش مي
توان از آن از جمله عدم دلالت بر غير قول، نمي ؛اين آيه وارد شده است هاستدلال ب در

  .)299، ص5، جق1400فيروزآبادى، حسيني يزدي استفاده نمود (

  ب) سنت
، مجلسـي ، نهـي از سـوء ظـن و بـدگماني بسـيار اسـت (      :در سخنان معصومين

) كه بـا عبـارات و   263، ص1366، (الف) ؛ تميمي آمدي201و 194، ص72ق، ج1403
من و ؤالفاظ مختلفي به تببين جايگـاه آن پرداختـه و بـه طـور كلـي بـر عـدم اتهـام م ـ        

ق، 1437منين بـر وجـه نيكـو دلالـت دارنـد (حسـيني بوشـهري،        ؤنمودن قول م ـحمل
 ). 258ص

لولم يجز هذا لـم  « :است 7از جمله روايات مرتبط با اين اصل، روايت امام صادق
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هر آينه بـراي   ،اگر اين جايز نباشد)؛ 387، ص7ق، ج1407(كافي،  »ين سوقيقم للمسلم
شـدن نظـام اقتصـادي در    بـراي جلـوگيري از متلاشـي    .ماندمسلمانان بازاري باقي نمي

كه در قاعده صـحت ايـن امـر بسـيار     در حالي ؛شوداستناد مي به اين روايت» قاعده يد«
خبري از بازار مسلمين و امنيت رواني فرد  ،زيرا اگر حمل بر صحت نباشد ؛تر استمهم

رفتن بازار و اقتصاد جامعه و ريختگي اقتصادي، ازبينهمچراكه سبب به ؛و جامعه نيست
   ).262ق، ص1437شود (حسيني بوشهري، در نهايت هرج و مرج مي

شود كـه بـه دو وجـه قابـل     مشاهده مي »علي بن محمد قاساني«در سند اين روايت 
از وي غمز نموده و دليل آن را نيز شـنيدن   »عيسى بن محمد بن حمدا«ول: بيان است. ا

اين سـخن را قبـول نكـرده و ايـن      »نجاشي«مذاهب منكر از وي بيان داشته است. لكن 
را ثقه دانسته و در مقابـل علـي بـن     »علي بن محمد شيره«برخي  .داندادعا را ثابت نمي

ند كه در نتيجه اشتراك بين ثقـه و ضـعيف،   امحمد شيره قاساني را ضعيف عنوان نموده
  .)160، ص13جتا، اند (خويي، بيحكم به ضعف كرده

علاوه بر ضعف سندي حديث، مشهور فقها نيـز از آن اعـراض    معتقدنددوم: برخي 
زيرا از ظاهر كلام فقهـا، عـدم جـواز شـهادت      ؛)501، ص1تا، ج(آشتياني، بي اندنموده
فهماند. البته برخي اين روايت كه اين روايت جواز آن را ميليدر حا ؛به يد است استناداً

اند كه منافاتي با اعراض مشهور ندارد (موسوي را معمول به عمل اصحاب عنوان نموده
  .)280ق، ص1419قزوينى، 

روايـت امـام صـادق از     ،روايت ديگـري كـه بـر اصـل صـحت آورده شـده اسـت       
  است:8اميرالمومنين
»يكرَ أَخَأم َةٍ       ضع ك منـْه و لـَا تَظـُنَّنَّ بِكَلمـ علىَ أَحسنه حتَّى يأْتيك ما يغْلبـ

رِ محملـًا    ي الخَْيـ ق، 1407(كلينـي،   »خرََجت منْ أَخيك سوءاً و أنَْت تجَِد لَها فـ
تا آنگاه كه از قرار بده كار برادر ديني خود را به بهترين وجه  )؛362، ص2ج

كه باورت را دگرگون كند و نيز به گفتار برادرت تا وقتـي   سربزند ارياو رفت
  . ، گمان بد مبرنيتواني ككه تفسير نيك مي

چرا كـه   كند؛وارد نميبه صحت آن اي خدشهولي  ،اين روايت مرسله استهرچند 
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تـوان بـه   و مي كندميجبران سند را ضعف  ،كثرت روايت ايشان و عمل اصحاب به آن

  ت عمل كرد.اين رواي
به طور كلي روايات فراواني بـر اثبـات قاعـده صـحت ارائـه شـده اسـت (نراقـي،         

) كه فقها آنها را اخص از مدعا دانسته و از آن حكم تكليفي را استفاده 223ص ،ق1417
جـايي كـه    دانند. مثلاًنموده و حكم وضعي حمل فعل غير بر صحت را قابل اثبات نمي

در اينجا روايات تنهـا بـر    ،بودن آن شك شوديا فحش شخصي لفظي بگويد و در سلام
تـوان بـا   يعني نمي ؛شودكند و اثري بر آن مترتب نميبودن) دلالت ميصحت آن (سلام

  .)718، ص 2تا، جاستدلال به روايت رد سلام را واجب دانست (انصاري، بي
 ـ ،اما از آنجا كه توجه به حكمت و مقاصد شـريعت  حكـام  ثير مهمـي در تشـريع ا  أت

دارد، برقراري امنيت و آرامش روانـي فـرد و جامعـه و جلـوگيري از هـرج و مـرج از       
رسد معنـاي  مقاصد و اهداف شارع مقدس است. در بيان اعتبار اصل صحت، به نظر مي

چراكـه مقصـود شـارع از     ؛اول (جواز تكليفي) مقدم بر معناي دوم (جواز وضعي) باشد
دن فضاي امن رواني و آرامش خـاطر در جامعـه   كرحمل فعل بر جنبه صحيح آن، حاكم

آيـد و بنـدگان   اختلال نظام و هرج و مرج پـيش مـي   ،است. اگر حمل بر صحت نباشد
شـارع هـم كـه بنـدگان را بـه مشـقت و تكلـف         و شـوند دچار تحير و سردرگمي مـي 

بـا نگـاه كـلان بـه آيـات و       ،بنـابراين  .)255ق، ص1437اندازد (حسيني بوشهري، نمي
 ـ  مورد استدلال براي اين قاعده، مي روايات ثير آن را بـر  أتوان جايگاه اصـل صـحت و ت

  امنيت رواني افراد كشف كرد.

  ج) دليل عقل و ظهور حال مسلم
فهماند كه حمل و برداشت نادرسـت  نگاهي به ادله اعتبار اصل صحت، به خوبي مي

مي بـر اسـاس حسـن    از افعال و رفتار ديگران، از نظر عقل ممنوع است. در جامعه اسلا
همجواري و براي تحقق هدف برادري و برابري كه منطوق و مفهوم بسياري از آيات و 

  روايات است، حسن ظن به ديگران يكي از ضروريات است.
بايد حسن  ،لذا در جامعه اسلامي كه مسلمانان مكلف و مقيد به تكاليف الهي هستند
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). 200، ص1ق، ج 1406محقق دامـاد،  ظن به آنان و انجام تكاليف و اعمالشان داشت (
  جامعه دچار اختلال نظام خواهد شد. ،صورت در غير اين

تحت يـد ديگـران، عـدم اطمينـان در      ين، پرهيز از اشيايريختگي سوق مسلمهمبه
از جملـه نكـاح و بيـع، عـدم اطمينـان در       ؛صحت عبادات و عقود و ايقاعـات ديگـران  

صحت نماز امام جماعت و مانند آن، عدم صحت حكـم قاضـي كـه خـود يـك عمـل       
شود و در نتيجه عدم وجوب اعتنا به آن و بسياري از موضوعات و مـوارد  محسوب مي

ريخته يك نظام اجتماعي است كـه در سـايه   همتنها بخش كوچكي از وضعيت به ،ديگر
  عدم حسن ظن به وقوع خواهد پيوست. سوء ظن و يا

ولي ادني مرتبه عكس العمـل   ،به معناي سوء ظن نيست ،اگر چه نداشتن حسن ظن
به اين معنا كه شـخص   ؛توقف است كه در عدم حسن ظن نيز وجود دارد ،در سوء ظن

از حمل آن بر وجه صحيح استنكاف نمـوده و هـيچ    ،با عدم حسن ظن به عمل ديگري
عمل بر وفق ظنـون عامـه    ،كند. در اين صورتدر مورد آن اجرا نميحكمي جز توقف 

  خواهد بود و در مواردي نيز مشروع نيست.
هـا بـه يكـديگر مشـهود اسـت و      در زندگي اجتماعي، پيوستگي و وابستگي انسـان 

 ،شود. تصـرف در امـوال  ها در قالب عقود و ايقاعات انجام ميمين نياز انسانأارتباط و ت
ع است كه قطع به صحت معامله يا حكم شارع به صحت آن وجود داشته هنگامي مشرو

باشد. لذا براي رهايي از اختلال نظام و نـاامني، تمسـك بـه قاعـده صـحت لازم اسـت       
بودن بـر  در جوامع مسلمان كه اقتضاي مسلمان ). خصوصا720ً، ص2تا، ج(انصاري، بي

و بـه ضـوابط و مقـررات شـرعي     اين است كه عمل و رفتار منافي با شرع انجام ندهند 
پايبند باشند. حتي در احكام و قوانين كيفري و جزايي نيز سعي شده اگر در مواردي در 

، شـك  آنوليت جاني و مستحق حـدبودن  ؤوقوع جنايتي يا در نسبت آن به متهم يا مس
مشهور » الدرء«شود، حكم از مرحله اجرا كنار گذاشته شود و اين عمل در فقه به قاعده 

) كه در قانون مجازات اسلامي نيـز مـورد   98-99ق، ص1437ست (حسيني بوشهري، ا
   2.پذيرش قرار گرفته است

اختلال نظام معاد و معاش، نتيجه عدم وجود قاعده صحت است و اين مطلبي است 
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اگر چه جريان قاعده را برخي از ايشـان محـدود بـه     ؛كه غالب فقها بر آن اجماع دارند

شمرند (فيروزآبـادى،  اند و در ديگر ازمنه با اين دليل مجاز نميمودهمحل اختلال نظام ن
  .)300، ص5ق، ج1400

  سيره عقلا )د
به اين معنا كـه عقـلا بمـا هـو      ؛يه استبراي اثبات اين قاعده سيره عقلائ دليل ديگر

له اتفـاق دارنـد و سـيره    أعقلا، فارغ از هر نوع اعتقادي كه دارند و يا لائيك، بر اين مس
يعني عمل ديگران را حمل بر صحت نمـوده   ؛ها مستمر استيشان بر اين نوع از حملا

  دانند.و آن را داراي اثر مي
 انـد اين دليل مقبول بوده تا جايي كه برخي از مصنفين، رد آن را مكابره عنوان نموده

  .)298، صهمان( »و لا أظن أحداً ينكر ذلك الا مكابرة«

  ات ديگراناصل صحت در اقوال و اعتقاد
در  ؛كه در افعال ديگران جريان دارد، در گفتـار و اقـوال   قاعده صحت علاوه بر اين

 ،جايي كه سخن و گفتار به منزله فعل و جزء عمل حقوقي يا شـرعي بـه حسـاب آيـد    
حتي اگـر سـبب    ،رسد). به نظر مي290ق، ص1437شود (حسيني بوشهري، جاري مي

اصـل صـحت    ،در هـر صـورت   ،ني جامعه گـردد خوردن امنيت روااخلال نظام و برهم
شود و مصالح جامعه و حفـظ امنيـت آن، ضـروري و داراي اولويـت اسـت.      جاري مي

همچنين در اعتقادات ديگران، هر گاه در صـحت فعـل شخصـي بـه خـاطر ترديـد در       
شـود و فعـل او حمـل بـر     صحت اعتقادش، شك حاصل شود، به اين شك اعتنـا نمـي  

ن قاعده، حتي در باور ديگران كه از امـور روانـي اسـت، اصـل     گردد. بنابرايصحت مي
  ).291گردد (همان، صصحت جاري مي

  توجهي به اصل صحتاثرات رواني بي
ولي اجراي اين اصل، تـا حـد زيـادي     ،هر چند اصل صحت با بدبيني ملازمه ندارد

تمادي و چراكه حس بي اع ؛ظن جلوگيري و آن را كنترل كند تواند از بدبيني و سوءمي
هر عمل و رفتـاري كـه    ،زا و مخرب امنيت رواني است. بنابراينبدبيني از عوامل بحران
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گونـه  واسـطه ايـن  هروان جامعه را هدف گرفته و بايد ب ،اعتمادي گرددمنجر به حس بي
  اصول، قوانين و احكام كنترل شود.

وب زنـدگى  فرد بدبين ارزش و احترامى براى ديگران قائل نيست، نقاط روشن و خ
اسـلام هرگونـه    ،روهـاى ديگـران توجـه دارد. ازايـن    بيند و تنها به ضـعف مردم را نمى

حـرام   ،دارساختن شخص در محيط فكر و پندار شودبدگمانى و بدبينى كه منجر به لكه
ظـن نسـبت بـه ديگـران      نموده و به مسلمانان دستور داده در جامعه، از هرگونـه سـوء  

 )؛12): 49(حجرات( »إثِمْ الظَّنِّ بعض إنَِّ الظَّنِّ منَ كثَيراً اجتنَبوا آمنوُا الَّذينَ أيَها يا«: بپرهيزند
 گناه هاگمان از برخى زيرا ؛بپرهيزيد] مردم حقّ در[ هاگمان از بسيارى از! ايمان اهل اى

  .است
د و نتايجي كه عدم التزام به قاعده صحت در پي دارد و سـبب نـا امنـي روانـي فـر     

عبارتند از هرج و مـرج، اخـتلال نظـام، تضـعيف امنيـت، خـودآزاري،        ،شودجامعه مي
ديگرآزاري، تحليل نادرست، فروپاشي زندگي، گسست الفت، اعتمادزدايي، اضـطراب و  

  .گيري، تجسس، هلاكت و ... گوشه
هـاي متعـددي دربـاره رابطـه مسـتقيم و مثبـت       در تحقيقات ميـداني نيـز پـژوهش   

، 33ش، 1386ا سـلامت روانـي، انجـام شـده اسـت (آقـايي و همكـاران،        بيني بخوش
) و حاكي از آن است كـه  19-34ص ،2و1ش ،1383، و همكاران ؛ شهني117-130ص

  هاي رواني از ناامني رواني است. منشأ بيشتر بيماري
هاي درونـي و بيرونـي احسـاس    فردي كه به لحاظ فكري و ذهني از محرك

افتـد  كند، سلامت رواني و امنيت وي به مخاطره ميناامني، ترس و خطر مي
دهـد. دريـاي   و به رفتار ديگران با پرخاشگري و اضطراب واكنش نشان مـي 

ذهن و فكر او متلاطم و مدام در حالت تدافعي و كشمكش اسـت. احسـاس   
زيرا دستگاه ايمني بدن، تـوان   ؛ريزدناامني دائمي، متابوليسم بدن را به هم مي

و از تحمل تنش دائمي ناتوان است. در نتيجه ادامه ايـن وضـع،   محدود دارد 
داد.  هـاي جسـمي و روانـي سـوق خواهـد     سمت و سوي بيماريفرد را به 

بـه بيـان ديگـر،     .شود كه انسان احساس آرامـش كنـد  امنيت رواني باعث مي
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تواند احساس آسودگي و اطمينان كند كه احساس تهديـد و تـرس   فردي مي

   .)91-92، ص1378رواني داشته باشد (شاملو، نكند و امنيت 
همچنين ممكن است شخص بدبين، دچار فراموشي عيوب خود و پرداختن به امور 

؛ 171ص، (ب)ق1410 )، تباهي عبادات (تميمي آمدي،219ديگران (نهج البلاغه، قصار 
عي افكني، نفاق و دورويي... شود كه در نظام اجتمـا )، تفرقه99، ص1376، واسطي ليثي

  بسيار خطرناك و مخرب است.

  هشدارهاي امنيتي اصل صحت
اما بايـد توجـه    ،ين شديثير اصل صحت بر امنيت رواني فرد و جامعه، به خوبي تبأت

بودن آنان پنداشتن اعمال ديگران و ظاهرالصلاحداشت كه تنها سلامت رفتاري و صحيح
اماره بـر نفـاق، گمراهـي و    اي از مسائل ممكن است نشانه و بلكه در پاره ،كافي نيست

استفاده از عقايد مذهبي جامعه مسلمان باشد. لذا براي اجراي اين قاعده ء انحراف و سو
  شود.شرايط و مواردي ذكر شده كه به آن اشاره مي

اصل صـحت يـك قاعـده نسـبي و حيثـي اسـت و فقـط در همـان مـورد           الف)
اسـت (انصـاري،   يعني صحت هر چيزي بر حسب همان چيز  ؛مشكوك جاري است

خميني، امام ؛ 416م، ص1975؛ مغنيه، 661، ص4تا، ج؛ نائيني، بي725، ص2تا، جبي
اگر كسـي در صـحت اصـل انتخابـات رياسـت       ،). به طور مثال328، ص1ج ،1368

توانـد بـه همـان شـك در صـحت      جمهوري شك كند، با اجراي اين قاعده، فقط مي
ولـي   ،انتخابـات را صـحيح بپنـدارد   اصل انتخابات خاتمه دهد و شك را برطـرف و  

پنداشتن نظارت بر انتخابات و شمارش ساير امور مربوط به انتخابات از قبيل صحيح
اگر در صحت هـر يـك    ،شود. در حقيقتآراء، به صحت اصل انتخابات مربوط نمي

قاعده صحت در همان جزء جاري بـوده و بـه سـاير     ،يك كلي، شك شود ياز اجزا
  .اجزاء ربطي ندارد

براي اجراي اين قاعده و حمل اعمال و رفتار ديگـران بـر صـورت صـحيح،      ب)
؛ نـائيني،  290، ص1ق، ج1419بجنـوردي،  موسـوي  احراز عنوان عمل، شرط اسـت ( 
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ــه، 663و  658ص ،4ج ــام ؛ 415م، ص1975؛ مغني ــي، ام ؛ 331، ص1ج ،1368خمين
وضوع بـراي ايـن   زيرا قصد عنوان عمل به منزله م ؛)244ق، ص1419قزوينى،  موسوى

توان صحت جاري رود و نميحكم نيز از بين مي ،قاعده است. اگر موضوع محرز نباشد
پندارند كـه در صـورت اجـراي ايـن     كرد. عقلا هنگامي افعال و رفتار غير را صحيح مي

قاعده شك و ترديد انسان با اعمال اين قاعده از بين رفته و آرامش خاطر حاصل گردد. 
زنـد و بيـرون   بـدين منظـور در آب شـيرجه مـي     ،دارد كه غسل كند شخصي قصد مثلاً
اگر از نيت و قصد او آگاهي حاصل شود و حامل اصـل صـحت    ،آيد. در اين فرضمي

بداند كه او قصد غسل داشته در صورت شك در درستي فعل او اصـل صـحت جـاري    
ل آب رفتـه، در  ولي اگر نداند كه او قصد غسل داشته يا فقط براي شنا به داخ ـ ،كندمي

زيرا قصد عنـوان عمـل فاعـل،     ؛تواند اصل صحت را جاري كنداين صورت حامل نمي
  ).290، ص1ق، ج1419بجنوردي، موسوي محرز نبوده است (

يعني اگر حمل بـر صـحت    ؛كند كه فاسد باشدجايي كه طبيعت عمل اقتضا مي ج)
؛ 147-148، ص1ج ق،1411شود، امري استثنايي و خلاف طبع است (مكارم شـيرازي،  

). مانند بيع عين موقوفه يا عين مرهونه كه فروش وقف 293ق، ص1437حسيني بوشهري، 
تـوان فروخـت.   پذير است يا عين مرهونه را بدون اذن مـرتهن نمـي  با شرايط خاصي امكان

يعني عقـلاي   ؛عقلا است يبنا ،دليل عدم جريان صحت اين است كه پشتوانه اصل صحت
ولـي در   ،كننـد آن را حمل بر صحت مـي  ،لي اقتضاي صحت داشته باشدوقتي كه فع ،عالم

كه دليل ديگري بر مگر اين ،پندارندعقلا آن را فاسد مي بنابراين، .اينجا طرف فساد غلبه دارد
  ).293ق، ص1437گونه امور وجود داشته باشد (حسيني بوشهري، صحت اين

قرائن و احتمالاتي وجود دارد كـه   يعني ؛جايي كه فاعل در انجام كار، متهم باشد د)
 ،شود. در اينجا حمل فعل بر صـحت با آگاهي از آنها ظن قوي به فساد عمل حاصل مي

؛ حسـيني بوشـهري،   149-150، ص1ق، ج1411مورد اشكال است (مكـارم شـيرازي،   
  ). 293ق، ص1437

. كيـد شـده اسـت   أدر بسياري از روايات، بر پرهيز از قرارگرفتن در موضع تهمت، ت
فكر و ذهـن افـراد جامعـه را     ،و به طور طبيعي قرارگرفتن در موضع تهمت، غالباً ظاهراً
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شوراند و سبب نا امني كند و آنها را بر عليه فرد متهم مينسبت به فرد متهم، مشوش مي

  و هرج و مرج خواهد شد.
تـوان از ايـن   در موارد ديگري همچون غلبه فساد بر صلاح در يك جامعـه نمـي   ه)

  فرمود:  7عده استفاده كرد. حضرت عليقا
»لاَحلىَ الصَتولىَ إذِاَ اسانِ عالزَّم هلَأه و ثُم    نـْهرْ م أسَاء رجلٌ الظَّنَّ برِجَلٍ لَم تَظهْـ

 الظَّنَّ برَِجلٍ حوبةٌ فقََد ظَلَم و إذِاَ استَولىَ الْفسَاد علىَ الزَّمانِ و أَهله فأََحسنَ رجلٌ
زمانه و مردم  ،هنگامي كه صلاح و نيكي )؛426(نهج البلاغه، قصار »فَقَد غرََّر

اگر كسي گمان بد به ديگري ببرد كـه از   ،در چنين شرايطي ،آن را در برگيرد
ترديد به او ستم كرده است، اما هنگـامي كـه   بي ،او گناهي آشكار نشده است
 ،هر كس به ديگـري گمـان خـوب ببـرد     ،اگير شدفساد بر زمان و اهل آن فر

  .خود را فريب داده است قطعاً
گمان خوب درباره ديگران در زمان كثرت و غلبـه فسـاد در يـك جامعـه،      ،بنابراين

و موجب غرر و ضرر خواهد گشت. اين امر براي زمامـداران   استلوحي نشان از ساده
چراكه هـر   ؛ابل توجه و ملاك استهاي مهم دولتي و حكومتي قامور و ناظرين دستگاه

افـراد گونـاگوني از قبيـل متهمـين و      ،هاي مختلفي است كـه در آن اي داراي لايهجامعه
كنند كه موضوع سـخن امـام در ايـن روايـت     مجرمين و بزهكاران اجتماعي، زندگي مي

كلي در نگاه  ،اي كه اين قشر را در خود جاي داده استكه جامعهولو اين ،گيردقرار مي
  ن بوده باشد.آشاهد غلبه صلاح در 

حتي متهمين سبب بروز جرائم و تكثير آن و به نوعي  ،حسن ظن به تمام افراد ،از طرفي
 ،حمل بر صـحت  ،سبب اشاعه فحشا به معناي اعم خود و فراگيري آن خواهد شد. بنابراين

  از حيطه اصل صحت خارج خواهد شد.تخصصاً و  استخلاف سيره عقلا 

 اعدهشمول ق
بـه   ؛شـود در مورد همه افراد جاري مي ،ين و مذهبياصل صحت، فارغ از دين و آ

اين بيان كه اگر فعلي از شخصي صادر شد كه مركب از اجزا و يـا شـرايطي بـود و در    
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بايد فعل او را حمل بر صـحت كـرد.    ،صحت و فساد و تماميت و نقصان آن شك شود
يتي ندارد. حتي در مـورد عمـل خـويش نيـز     در اين قاعده موضوع »غير«از سويي واژه 

 ،توان اين قاعده را جاري ساخت و اگر قواعـدي همچـون قاعـده فـراغ نيـز نباشـد      مي
توانست نماز خـويش را صـحيح شـمرده و بـه قضـاكردن آن      ار با اين قاعده ميزنمازگ

آبادى، باشد (فيروزعموم مطلق مي ،نيازي نداشته باشد. لذا ميان اين قاعده و قاعده فراغ
  .)300، ص5ق، ج1400

مـلاك   ،كـه در روايـت آمـده اسـت     »اخيك، المحسن« ، مثلالبته با توجه به قيودي
اي درباره تكليف به حسن ظن در مورد ديگران، غلبه صلاح در فرد است و چنين قاعده

هاي اجرايي، قضايي و نظـارتي  دستگاه ،افراد فاسد، جاري نخواهد شد. به همين منظور
شـوند و وظيفـه شناسـايي و    حفاظت و صيانت از مصالح جامعه، تشـكيل مـي   كه براي

محاكمه افراد فاسد و فاسق را بر عهده دارند و براي حفظ نظام و جلوگيري از هـرج و  
مرج كه حكمت و مصلحت قاعده صحت نيز هست، موظف به رعايـت اصـل صـحت    

  .تمام جامعه متضرر خواهد شد ،نخواهند بود. در غير اين صورت

  جريان قاعده در سياست بين الملل
بيان شد كه دليل اصل صحت، سيره عقلا است. لذا تنها در مورد مسلمانان و جوامع 

شـود. لكـن ايـن بـدان     ها و جوامع ميشامل تمامي انسان ، بلكهشوداسلامي جاري نمي
لات هاي بين المللي و تعاممعنا نيست كه در زمينه مسائل سياسي و منازعات و درگيري

  اقتصادي در سايه تهديدهاي امروزي، اين قاعده جاري خواهد بود.
شكني را سيره و روش هميشگي آنهـا  قرآن كريم در باره عهد و پيمان با كفار، پيمان

له بارها از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران نيـز مـورد   أبيان نموده است و اين مس
هـاي سياسـي و اقتصـادي و    ملاك برنامـه  چراكه تنها ؛توجه و تعرض قرار گرفته است

فرهنگي آنها بر اساس منافع تغييرپذير مادي است و در اين زمينه به هيچ تعهدي پايبنـد  
نيستند. لذا ممكن است درباره چنين افرادي، قاعده صحت بر عكس بوده و سوء ظن و 

  عدم صحت حاكم شود.
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 )؛56): 8(انفـال(  »يتَّقـُونَ  لا هم و مرَّةٍ كلُِّ في دهمعه ينْقضُوُنَ ثُم منهْم عاهدت الَّذينَ«
 شـكنند مى را پيمانشان بار هر ولى بستى، پيمان] بارها[ آنان از برخى با كه كسانى همان

  .كنندنمى پروا خدا از و
رسد اصل صحت در مورد غير مسلمين در صورت غلبه صـلاح  بنابراين، به نظر مي

ولي در مورد مسائلي همچون معاهـدات، قراردادهـا و منازعـات     ،دهدر جامعه جاري بو
  المللي جاري نخواهد بود.گوناگون بين

  گيرينتيجه
1لكـن   ،صحت، حفظ امنيت رواني جامعـه نيسـت   هتشريع قاعد ه. اگرچه علت تام
توجه شارع را نسبت به اين مهم، رد كرد. خداوند متعـال بـه عنـوان شـارع و     توان نمي

مصالح و مفاسد انسان، در تشريع قاعده صحت، امنيت رواني فـرد و جامعـه را    عالم به
  در نظر گرفته است.

بسـيار كارگشـا و حـائز     ،اي به مباحث فقهيرشته. نگاه تمدني به فقه و توجه بين2
چراكه احكام و عمل به آن هدفمند و داراي فلسفه است و سبب تقويـت   ؛اهميت است

 ردد.گگفتمان فقه حكومتي مي
. بهترين راه مبارزه با امراض و وساوس رواني، آگاهي از مفاد قاعده صحت و اجراي 3

همچـون بـدبيني، سـوء ظـن،      ؛صحيح آن است. لذا در روانشناسي براي مـداواي امراضـي  
 توان اصل صحت را به عنوان يك حكم شرعي، تجويز و استفاده كرد.وسواس و... مي

بر انـواع ديگـر امنيـت     ،ذهن و فكر انسان ريشه دارد. از آنجا كه امنيت رواني در 4
اعم از قانونگذار، دولت و ملت در ايجـاد و حفـظ آن كوشـا     ؛مقدم است و بايد همگان

  باشند و شالوده فكري و رواني فرد و جامعه را به سمت اين قاعده هدايت نمايند.
ذهب آنان قابل ين و مي. اصل صحت درباره تمامي افراد عالم، بدون درنظرگرفتن آ5

اما در افراد و جوامعي كه فساد بر صلاح غلبه داشـته باشـد، جريـان ايـن      ،جريان است
در مورد معاهدات، منازعـات و قراردادهـاي سياسـي     ،محل اشكال است. بنابراين ،اصل
  المللي اصل صحت جاري نخواهد شد.بين
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لامـه  كنگـره ع  ـانتشارات زهير   قم: ، 1ج ،كتاب القضاءآشتيانى، ميرزا محمد حسن بن جعفر،  .3

 .تابي، 1آشتيانى

بيني و بدبيني با سلامت رابطه خوش«، پور، حميدرئيسي دهكردي، راضيه و آتش ،آقايي، اصغر .4
زاد ، دانشـگاه آ شناسي انش و پژوهش در روانمجله د، »روان در افراد بزرگسال شهر اصـفهان 

  .1386، پاييز33اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)، ش
الفكر  دار بيروت: ،15و11، 2ج ،لسان العربمكرم، الدين، محمدبنابن منظور، ابوالفضل، جمال .5

  .ق1414، 3چدار صادر،  ـو النشر و التوزيع  عةللطبا
 ـ  ،مقرر (للإمام الخميني)، ةالعشر ، الرسائلاللهّوحرخمينى، سيدامام  .6 ، قـم:  1ج ،يمجتبـي تهران

  .1368، 3اسماعيليان، چ
دفتـر   قـم:  (فرائـد الأصـول)،   قاعدة لا ضرر و اليـد و الصـحة و القرعـة   ، انصاري، مرتضى .7

  .تابيانتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 
 بوسـتان كتـاب،   :قـم  ،لحكـم و درر الكلـم  تصنيف غـرر ا محمد، تميمى آمدى، عبدالواحدبن .8

  .(الف)1366
، 2چ دار الكتـاب الاسـلامي،   قـم:  ،غرر الحكم و درر الكلم، ---------------------- .9

  .(ب)ق1410
  .1375سمت،  :، تهرانجامعه شناسي كار و شغلغلامعباس،  ،توسلي .10
  .تانا، بيبي :اجيب ،1، جوققح وژيولنيرمت، رفعدجمح، مروديگنل ريفعج .11
  ق.1409، :مؤسسه آل البيتقم: ، 12ج ،الشيعةوسائل حسن، حر عاملى، محمدبن .12



159 

 

 

 ريثأت
امن

بر 
ت 

صح
ل 
اص

ي
 ت

 يروان
عه
جام

 و 
رد
ف

ح / 
ستا

 رو
يد

م
ي

ان
ايگ

د ر
مو

مح
 و 

ني
دكا

 ار
تي

ماع
 ج

يه
اض
و ر

ي 
باد

درآ
 ص

ي
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